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1- مقدمه
1- 1- بیان مسأله

به خود جلب  را  انسان  توجه  زمانی  و  زبانی  هر  در  همواره  شیوایی سخن  و  بلاغت 
و  گفتارها  در  گوناگون  معانی  در  مختلف  لحن های  با  متفاوت  جمله های  کرده است 
زبان  نمایانگر جایگاه علوم بلاغی در گسترۀ  و  بیانگر ذوق هنری گوینده  ما  نوشتارهای 
از دوره های گذشته تاکنون است. بلاغت فارسی برگرفته از بلاغت عربی و نمونۀ بارز آن 
بلاغت قرآنی است. سخن گفتن به مقتضای حال و مقام و تأثیرگذاری هرچه بیشترآن،  
گامی مؤثر در تبیین اصولی دانش معانی در نوشته ها و گفته هاست. علم معانی، علم به 
اصول و قواعدی است که به یاری آنها کیفیت مطابقه کلام با مقتضای حال و مقام شناخته 
می-شود.)تفتازانی، 1310: 37 و همایی،1373: 21( موضوع آن الفاظی است که رسانندۀ 
مقصود متکلم باشد و فایدۀ آن آگاهی بر اسرار بلاغت است. علم معانی به موارد مختلفی 
از جنبه های بلاغی کلام می پردازد که یکی از آن موارد اغراض ثانوی جمله های خبری 
بر دارد  در  معنی  دو  همواره  باشد  بلاغت  اهل  توجه  محل  که  »کلماتی  است.  انشایی  و 
یکی معنی لغوی که معنی اصلی کلام است  و دیگری معانی که متکلم در نظر گرفته 
و کلام را به دلیل افادۀ آن یعنی بر لطایف و خصوصیاتی که متناسب با مقتضای حال 
باشد مشتمل گرداند این معنی را نظر به این که مدلول کلام در مرتبۀ ثانی است معنی 
دوم گویند.«)رجایی، 1340: 21( برهمین اساس چگونگی بیان و توجه به معانی ثانوی 
کلام را در تشبیه های تمثیلی آیه های قرآن بررسی و جنبه های مختلف دست رسی به 
اغراض ثانوی آن بررسی شده است.کلام تمثیلی آیات قرآن خودبرای القای مقصود گوینده 
برای  می رسانند،  ذهن  به  را  واحد  معنایی  هم  شده اندوبرروی  تشکیل  جمله  چندین  از 
شناساندن ره یابی به معانی ثانوی کلام همه جمله ها در نظر داشتیم نه تنها خود جمله 
تمثیل. در کتب باارزش علم معانی، بزرگان علم و ادب معانی گوناگونی را برای جمله ها 
از جنبۀ اغراض ثانوی آن در نظر گرفته اند اما راه دست یابی آن و چگونگی توجه به آن 
مورد بررسی واقع نشده است. در این پژوهش برآنیم تا با توجه به سیاق کلام و توجه به 
ویژگی های خاص در جمله به معانی ثانوی کلام توجه و دست یابی این مهم را آسان تر 
و راحت تر نشان دهیم. برای ملموس و عینی شدن مباحث مطرح، درجای جای موارد از 
شعرو کلام حافظ هم بهره می بریم تا علاوه بر کلام قرآن توانسته باشیم در شعر فارسی 

هم کاربرد آن را نشان دهیم. 
1- 2- پرسش های پژوهش

دراین نوشتار کوشش شده است تا با توجه به سیاق جمله و مواردی از کلام دستیابی 
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به فهم معانی ثانوی تحلیل شود و کارکردها و اهمیت آن تبیین شود تا از این رهگذربه 
پرسش های زیر پاسخ دهد:

1- اهمیت معانی ثانوی کلام در چیست؟
2- چه ساختارهایی از کلام در درک معانی ثانوی دخیلند؟

3- ظاهر و باطن کلام تا چه اندازه می تواند در ره یابی به معانی ثانوی دخیل باشد؟
1- 3- پیشینه پژوهش

در توجه به معانی ثانوی کلام و اهمیت آن در کتاب های بلاغی و منابعی که در این 
مورد است بسیار پراهمیت جلوه داده اند و از گذشته های دور تاکنون در خصوص معانی 
ثانوی کلام در جمله ها به ویژه کلام شعری، پژوهش ها و مقاله های بی شماری انجام گرفته 
است؛ اما در زمینۀ راه یابی و دست یابی به معانی ثانوی کلام، تا آنجا که نگارنده جستجو 
کرده است، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. وتنها پژوهشی که مبحثی از آن به نقد 
معانی ثانوی در کتب معانی پرداخته است، نقد و تحلیل اغراض ثانوی خبر و انشا در علم 
معانی از دکتر فاطمه جمالی )1395( است که در مجلۀ بلاغت کاربردی و نقد بلاغی چاپ 

شده است.  
لازم به ذکر است پژوهش حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی  است که درضمن 
مواردمبتنی بر فهم اغراص ثانوی، ابتدا درباره آن توضیحی داده می شود و سپس آیه هایی 
تمثیلی از قرآن به همراه ترجمه آن از مفسران بزرگ، بر مبنای سیاق ظاهری و باطنی 
کلام در درک معانی ثانوی آن بررسی می شود. همجنین شاهد مثال هایی مرتبط با هر 

مبحث از کلام حافظ شیرین سخن شعر فارسی آورده می شود.

2- بحث و بررسی
جمله«  مجازی  عنوان»معانی  با  را  آن  نیز  همایی  چنان که  کلام  ثانوی  معانی 
)همایی،1373: 97( یاد می کند در حیطۀ معانی مجازی است. بزرگان علم بلاغت  قدیم 
در اسناد خبری و انشایی از این ویژگی علم معانی بهره برده اند و مخاطب را از اهمیت 
کاربرد تأثیر گذار این بحث مهم بلاغی آگاه ساخته اند چنان که عبدالقادر جرجانی فصاحت 
در  معانی  علم   )309 «)جرجانی،1368:  لفظ  نه  می داند  معنی  بر  »مبتنی  را  بلاغت  و 
نهایت سبک شناسیِ  و در  زبان شناسی صورتگرا و ساختگرا  با دانش  از مباحث  بسیاری 
زبان شناختی مشابهت های فراوانی دارد با بررسی در آثار بلاغیون به نشانه هایی از نقد 
آثارشان  در  معاصر  ادبی  نقد  و  زبان شناسی  مختلف  نظریه های  با  مشابه  ادبی  تحلیل  و 
بر می خوریم که بیانگر ارتباط زیاد علم زبان شناسی، معنی شناسی و نقد ادبی  با دانش 
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علم معانی در جنبه های گوناگون است. هم چنین شاخه هایی »کاربرد شناسی، یا منظور 
تبیین  در  که  »معناشناسی«  و  گفتاری«  یا کنش های  کارگفت  نظریه»  زبان«،  شناسی 
معانی دوم کلام بنا شده اند علم کاربرد شناسی)Peragmatic(، مطالعۀ معنای غیر قابل 
رویت است معنایی که شنونده قادر به شناسایی آن بوده و از طریق بافت تعبیر می شود 
» مسأله اصلی مطرح در این حوزه آن است که چگونه شنونده برای فهم منظور گوینده 
به استنباط هایی از کلام وی دست می زند و چگونه بخش بزرگی از ناگفته ها جزو پیام 
محسوب می شود، در معنا شناسی زبان شناسانه در حقیقت معنای نامریی مورد کاوش قرار 
می گیرد)پالمر، 1366: 42(. آنچه امروزه در قالب معناشناسی و دیگر موارد زبان شناسی 
و درک معنای کلام از آن یاد کرده اند دراندیشه های والای بزرگان علم و ادب از طریق 
همین علم معانی و مقاصد اغراض ثانوی محقق شده است و اصل و اساس آن برگرفته از 
بلاغت آیات قرآنی در ابتدای تدوین علم بلاغی است در آیه های تمثیلی-که مورد بحث ما 
در این گفتار است- خداوند مقصود نهایی خود را با شباهت های ملموس و عینی آشکار 
می سازد تا از خلال این کاربرد دست رسی به مقصود و معانی نهایی کلام با توجه به دیگر 
موارد بلاغی آسان تر و راحت تر میسر شود و با گزینش آگاهانه و بلاغت بالای سخنوری 
و چاشنی ذوق و خبرگی در پروردگی معانی ثانوی کلام تمثیلی آیه های قرآن تأثیر به 
سزایی در روح و روان مخاطب بر جای گذارد. آیه های تمثیلی قرآن مثل دیگر کلام ها 
یا در حیطه خبرند یا انشا. جملۀ خبری، جمله ای که قابل صدق و کذب باشد. مقصود 
اصلی خبر، آگاهی دادن به مخاطب و مطلع ساختن او از حکمی است چنان که مخاطب 
اطلاعی از آن نداشته باشد) فایده خبر(  و گاه ابراز و اظهار گوینده است از آن چه می 
از  اما گاهی برای خبر اغراض و معانی خاصی تصور می شود که  داند)لازم فایده خبر(» 
قراین و ساختار کلام استفاده شده است.«)هاشمی،1389: 69(. و این معانی ثانوی کلام 
و جنبۀ بلاغی آن است که گوینده به دلیل القای آن، ساختارهای خبری و انشایی را برای 
البلاغه،  خود برمی گزیند در کتب معانی قدیم و جدید همچون: مختصرالمعانی، جواهر 
معالم البلاغه، معانی و بیان شمیسا، معانی همایی، معانی و بیان علوی مقدم و اشرف زاده، 
این مقاصد  از  انشایی مطرح کرده اند.  و  برای جمله های خبری  ثانوی متعددی،  معانی 
ثانوی از واژه هایی با بار منفی همچون: حسرت، توبیخ، ملامت، اندوه، ضعف و واژه هایی با 
بار مثبت همچون: مدح و ستایش، تشویق، ترغیب، تفاخر و... یاد شده است. به طورمثال 
درمصراعی از حافظ »روز هجران و شب فرقت یار آخر شد«)حافظ،غزل166( که اغراض 
ثانوی کلام بارمعنایی مثبت دربردارد؛ مقصود گوینده سپری شدن هجر و جدایی نیست 
بلکه اظهار آسودگی و پایانی خوش است. در تعریف از کلام انشایی آورده شده است:»ان 
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الانشاء قد یطلق علی نفس الکلام الذی لیس لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه« )تفتازانی، 
1410ق: 129( و ر. ک. رجایی،1340: 121 ؛ هاشمی،1389: 75( انشا کلامی است که 
مضمون و محتوای آن پدید نمی آید و در خارج محقق نمی شود مگر آنکه آن را بر زبان 
آوری بنابراین خواستن یک کار در فعل امر و درخواست خود داری از انجام یک امر در 
نهی و خواستن محبوب در تمنی و طالب فهم و دریافت مطلبی در استفهام و خواستن 
توجه و روی آوری مخاطب در ندا، همه اینها به وجود نمی آیند مگر با صیغه هایی که بر 
زبان جاری می شود.) هاشمی ،1389: 89( در کلام انشایی نیز اغراض ثانوی کلام می تواند 
مواردی همچون: دعا، التماس ، تمنا، تعجب، تهدید، اکرام، تحقیر، جلب توجه، بشارت، 
فروتنی، فخر، تشویق، شادی، کراهت، استرحام و....باشد. مقاصد ثانوی کلام به آن چه در 
کتب بلاغی بیان شده است محدود نمی شود و گاه یک کلام بیش از یک مقصود و غرض 
نهایی در پی دارد برای رسیدن به این هدف گاه در خود کلام موارد و نشانه هایی موجود 
است که می تواند در القای معانی ثانوی کلام مؤثر باشد. و گاه با توجه به بافت و معنی 
درونی واژه ها می توان به این مهم دست یافت حال در این پژوهش بر آنیم تا مواردی را 
برشماریم که می تواند ما را در نیل به مقصود و اغراض ثانوی کمک کند و بیانگر ارزش 
باشد که رهنمون به غرض اصلی کلام  انشایی  از کلام خبری و  و جایگاه های  مواردی 
)معانی ثانوی ( است و برای این منظور از آیه های تمثیلی کلام الهی کمک گرفتیم. تشبیه 
تمثیل آیات الهی که با زبانی روشن و ملموس مواردهای مختلفی از ابعاد زندگی انسان را 
به نمایش می گذارند و مثال هایی که آورده می شود به تنهایی یا در ارتباط با  دیگر اجزای 
کلام می توانند معنایی متفاوت در بر داشته باشند که همان معانی ثانوی کلام است»در 
تحلیل معنای واژگان قرآن، باید به معنای خاص آن در عرف قرآن مراجعه کرد و تنها 
بررسی مدلدل کاربردی و معنای قاموسی برای این مقصود کافی نیست زیرا کاربردهای 
لغوی نمی توانند رسانندۀ همۀ اندیشه ها و معانی باشند.« )سعیدی روشن، 1383: 237(. و 
باید به نظام معنایی حاکم بر آیه های تمثیلی و جایگاه هر واژه و جمله در کل نظام معنایی 
کلام تمثیلی و ارتباط هر واژه با سایر واژگان و دست یابی به واژه ای خاص در کلام، وگاه 
ره یابی به مفهومی ناب از بین همه مفاهیم یک کلام تمثیلی خارج از جهان بینی حاکم بر 
آیه های قرآن و نظام معنایی آن غافل نشد. هم چنین در شاهد مثال هایی که از شعر حافظ 
آورده شده است نشان از این دارد که هم در کلام نثر و هم در کلام شعر، نشانه هایی وجود 
دارد که می تواند رهنمون مخاطب در درک بهتر معانی ثانوی کلام باشد و این درایت و 
دانایی مخاطب را می طلبد که با تأمل و درنگی زیرکانه ابعاد مختلف کلام را از جنبه های 
گوناگون بررسی نماید تا بتواند از خلال آنها به هدف اصلی نویسنده و شاعر به بهترین وجه 
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ممکن دست یابد و لذت و شیرینی بهره وری از کلام را دوچندان سازد.
بررسی و نقد راه های تشخیص معانی ثانوی

در زیر به نقد و بررسی مواردی چند پرداخته می شود که می تواند گشایشگر ما در 
معانی  به  راه یابی  باشد. شاخصه های  انشایی  و  ثانوی در کلام خبری  مفاهیم  به  ره یابی 
ثانوی کلام هم از منظر فرم یا شکل ظاهر و هم از نظر محتوا و غرض و هم از نظر مخاطب 
و گوینده کلام  و....می تواند راهنمای ما باشد.لازم به ذکر است، از آنجاکه کلام تمثیلی 
ممکن است از چندین جمله تشکیل شده باشد و همگی در القای معانی ثانوی مؤثر باشند 
درراه یابی به معانی ثانوی جمله های ثمثیلی، همه لحاظ شده اند. در ادامه هر مورد برای 

تفهیم و توضیح بهتر مطلب از کلام شعری حافظ در القای بهتر مطلب بهره برده ایم.
- جایگاه چندین معنی در کلام در القای اغراض ثانوی کلام

گاهی جمله تداعی کننده یک معنی ثانوی نیست؛ بلکه چندین معنی ثانوی در همراهی 
یکدیگر مقصود را بیان می کنند که این هدف ها و مقاصد ثانوی دریک جمله یا عبارت 
گاهی متفاوت از هم و گاهی در جهت تکمیل مفهوم یکدیگرند. از آنجا که در جمله های 
خبری و انشایی قرینه صارفۀ مشخصی چون قرینه صارفه مجاز و استعاره وجود ندارد تا 
نشانی از معانی ثانوی باشد، گاهی چند غرض ثانوی از یک کلام استنباط می شود و سهم 
صارفه  قرینه  وجود  عدم  به  مربوط  و  متوجه  اغراض  دویاچندگانه  استنباط  در  عظیمی 
مشخص است، در آیه تمثیلی 261 بقره می خوانیم: »: مثَلُ الذَّینَ ینْفقُونَ أمَـوالهَم فی 
سبیلِ الَلهّ کَمثَلِ حبۀٍ أنَبْتَت سـبع سـنابلَِ فـی کُـلِّ سنْبلۀٍَ مائۀَُ حبۀٍ و الَلهّ یضاعف لمنْ 

یشاء و الَلهّ واسـع علیم« بقره/261(
 در جمله »مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله« تا این جا که کلام خبر از انفاق 
أنَبْتَت سـبع  می دهد نوعی مفهوم بشارت درآن نمایان است، اما با آوردن »کَمثَلِ حبۀٍ 
سـنابلَِ فـی کُـلِّ سنْبلۀٍَ مائۀَُ حبۀٍ «این جمله که انبساط خاطر و شادی بخشی را برای 
که  این  بر  علاوه  که  است  تمثیلی  آیه  از  دیگری  ثانوی  مقصود  دارد  همراه  به  مخاطب 
احساسات فرد را نشانه می رود و شادمانی به همراه دارد و عمل نیک انفاق را می ستاید؛ 
مقصود دیگر آن ترغیب بر عمل نیک انفاق در راه خداست هم چنین می تواند جلب توجه 
هم باشد با آوردن جمله،»حبه انبتت« و دیگر، باشکوه جلوه دادن آن و تعظیم عمل انفاق،  
با جمله»سبع سنابل فی کل سنبله مائه حبه« آشکار است این همه معانی ثانوی برای این 
جمله مکمل هم  و تداعی گر یک مفهوم کامل  و واحداست و آن هم ترغیب و تشویق به 
امر انفاق که  خشنودی خداوند از این عمل را در پی دارد .هر کدام از این معانی در القای 
معانی نهایی ارزشمند و کامل کننده یکدیگر و تداعی کننده یک مفهوم کامل و واحدی 
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برای آیه است و آن اینکه، بهترین عمل ها، عمل خیری است که پاداشی چند برابر دارد، 
در مجموع حس خوشایندی و امید و رجا را در ذهن خواننده به جا می گذارد .

در بیت
در بوستان حریفان مانند لاله و گل        هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری

 )دیوان،غزل444(
مشبه: حریفان جام به دست در بوستان؛ مشبه به: مانند لاله و گل؛  ادات تشبیه: مانند؛ 
وجه شبه:همراه داشتن اسباب شادی و نشاط. در نگاه اول، با توجه به واژه های بوستان، 
لاله، گل، جام، معنی شور و نشاط و شادابی از این بیت مستفاد می شود. بادرنگ و تأمل  
و توجه به عبارت»یاد روی یار« حسرت و دوری به ذهن متبادر می شود در مجموع هر دو 
معنی ثانوی در این بیت، متضمن توجه به معشوق و به یاد او بودن در هر لحظه است  که 
معانی ثانوی این کلام ارزشمند از حافظ را به مخاطب عرضه می دارد و همان بزرگداشت 

مقام معشوق و یار در هر جا و مکان و هر لحظه است.
- جایگاه ارزشمندی یک اغراض ثانوی بر دیگر غرض ها

گاهی ممکن است کلام، دارای چندین معانی ثانوی باشد و هر کدام ارزشمند باشند؛ 
اما یکی بر دیگری برتری بیشتری دارد بنابر دلائلی که در سیاق نظم جمله ها وجود دارد 
و بدون دلیل نمی توان یکی را بر دیگری موارد برگزید.آیه در آیه12حجرات می خوانیم: 
سُوا وَ لایغَْتَبْ بعَْضُکُمْ  نِّ إثِمٌْ وَ لاتجََسَّ نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ َّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّ »أیَُّهَا ال
فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللهَّ إنَِّ اللهَّ توَّابٌ رَحِیمٌ«)حج بعَْضاً أیَحُِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ یأَْکُلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتاً 

رات/12( 
بارزترین معانی ثانوی آن دوری  و پرهیز است چنان که از واژه» اجْتَنِبُوا «فعل امر که 
َّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا « همزمان  در ابتدای کلام آمده است و با توجه به اول آیه » یا أیَُّهَا ال
تداعی کننده اغراضی همچون جلب توجه، آگاهی دادن، ارشاد و راهنمایی ترغیب به امری 
پسندیده یا نهی از امری ناپسند باشد اما با توجه به ادامه آیه کثیرا من الظن.......آشکار 
است که غرض ثانوی دوری و پرهیز از امری ناپسند است و با دقت به مفهوم جمله های 
بعد که تأکید بر روی جمله سؤالی» أیَحُِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ یأَْکُلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ  « 
است در این جمله پرسشی که پرسشگر، در اینجا خداوند است نمی پرسد تا بداند بلکه 
هدف اصلی،که غرض ثانوی  و اصلی کلام تمثیلی، همان دوری و پرهیز است که بر دیگر 
اغراض برتری دارد. جمله های پرسشی همچون جملۀ اخیر، تا زمانی که به قصد درک 
مجهول به کار رود در معنای حقیقی خود به کار رفته است و در صورتی که گوینده انتظار 
شنیدن پاسخ از مخاطب نداشته باشد در معانی ثانوی خود به کار گرفته شده است.»این 
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نوع پرسش را پرسش بلاغی یا هنری یا ادبی یا استفهام مجازی یا استفهام در معنی ثانوی 
خود می نامند.«)ر.ک.کزازی،1385: 206( پرسش چه در معنی حقیقی و چه در معنی 
ثانوی در ایجاد ارتباط با مخاطب بسیار مؤثر است؛ زیرا جملات پرسشی، مستقیما مخاطب 
را در مر کز توجه قرار می دهند و او را در گفت و گو سهیم می کنندتا هشدار اصلی کلام 
را به او نشان دهند. همچنین علت دیگری که می تواند بدلیلی تاکید بر معانی ثانوی در 
ادات استفهام در مقامی استعمال شوند که متکلم  باشد این-که»اگر  این کلام پرسشی 
جاهل به مورد سؤال است آنها در معنی حقیقی خود به کار رفته اند و اگر در مقامی به 
کار روند که گوینده عالم بر مسوول عنه )موردسوال( باشدمجاز مرسل یا کنایه می باشد 
کنایه از باب ذکر ملزوم و اراده لازم و مجاز از باب ذکر لازم و اراده ملزوم)ر.ک.آیین بلاغت، 
ج2: 283-282(در اینجا که جمله سؤالی در معنی حقیقی خود به کارنرفته، سؤال از نوع 
تحقیق و تثبیت است و خداوند با سؤال از مخاطب خود می خواهد دانسته و علم خود را 
تثبیت کند و از او اقرار به درستی گفته خود بگیرد. که غرص اصلی کلام هم در همین 

جا نهفته است.
در بیت

گرچه از آتش دل چون خم می در جوشم        مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم
)دیوان،غزل340(

مشبه: من، مشبه به: خم می، ادات تشبیه: چون، وجه شبه: جوش و خروش و اضطراب؛ 
با توجه به عبارت » آتش دل«،»خم می در جوشم« و» خون می خورم«سختی، رنج و 
ناراحتی در ذهن می نشیندکه یکی از معانی ثانوی این کلام است؛ با توجه به »مهر بر لب 
زده« و »خاموشم« که همان دم نزدن و سکوت است، دیگر معانی ثانوی این کلام را  که 
همان صبور بودن و شکیبایی است در ذهن می نشاند؛ اما با توجه به این معنی، اغراض 
ثانوی دیگری از این کلام که از سیاق هر دو مصراع بر می آید امیدبه توجه و دیدار معشوق 
و رضایتمندی از این وضع موجود است که نسبت به دو معانی ذکر شده قبل در خور توجه 

و اهمیت بیشتری است.
- جایگاه مفهوم کلام در القای معانی ثانوی کلام

وجود  مستقیم  ارتباط  می تواند   کلام  مفهوم  با  ثانوی(کلام  )معنی  اصلی  مقصود   
گیرد  قرار  ثانوی  غرض  همان  یعنی  تأویل شده  اگر صورت  که  گونه ای  به  باشد  داشته 
که  برآنند  نظران  صاحب  از  است.»بسیاری  نشده  ایجاد  اشکالی  کلام  صحیح  درسیاق 
برداشت  این  .«)شفیعی کدکنی،1391: 174(و  کاربرد شناخت  و  دربافت  باید  را  معنی 
می تواند تابع روح متکلم یا روح مخاطب باشد یا هر دوی آنها و آنچه به مقتضای حال 
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برگردد.«)دیباجی،1391: 580(
حُ لهَُمْ أبَوَْابُ  بوُا بآِیاَتنَِا وَاسْتَکْبَرُوا عَنْهَا لَا تفَُتَّ در آیۀ 40اعراف آمده است: »إنَِّ الذَِّینَ کَذَّ
ۀَ حَتَّی یلَجَِ الجَْمَلُ فيِ سَمِّ الخِْیَاطِ  وَکَذَالکَِ نجَْزِي المُْجْرِمِینَ«. مَاءِ وَلَا یدَْخُلُونَ الجَْنَّ السَّ

تمثیلی  این خبر  ثانوی  مقصود   » الخِْیَاطِ  سَمِّ  فيِ  الجَْمَلُ  یلَجَِ  »حَتَّی  )اعراف/40(جملۀ 
تأکید بر امری غیر ممکن است که در جهت تداعی کل جمله استفاده شده است در اصل 
این خبر این گونه تأویل می شود حتی لایلج الجمل فی سم الخیاط) تا این که شتر در 
سوراخ سوزن وارد نشود.(در این جا»چون مقصود محال بودن ورود کفار به بهشت است 
معنی شتر و عبور شتر از سوراخ سوزن مناسب تر است، معانی لغوی جمل را به طناب 
تفسیر  این  با   )64 البیان،ج3:  اند)تفسیرمجمع  کرده  معنی  هم  کشتی  کلفت  و  محکم 
ورودکافران به بهشت تعلیق بر امری محال دانسته شده و این تعلیق بر محال کنایه از آن 
است که چنین امری محقق نمی شود و باید همیشه از آن مأیوس باشند)ترجمه تفسیر 

المیزان،ج8، 144( در تفاسیر مختلف هم، دلیل بر امری غیرممکن را بیان داشته اند.
دربیت

در این چمن گل بی خار کس نچید آری               چراغ مصطفوی با شرار بولهبیست
)دیوان، غزل64(

مشبه: نچیدن گل بدون خار؛ مشبه به: چراغ مصطفوی با شرار بولهبی؛ ادات تشبیه: 
محذوف؛ وجه شبه: توأمان شادی و غم، سختی و نشاط. در این تشبیه تمثیل و مضمر 
مشبه در هیأتی مرکب به مشبه به در هیأت مرکبی دیگر تشبیه مرکبی پدید آوردند. مشبه 
حسی وحس بینایي و مشبه به عقلی است، از مظاهر طبیعت که همراهی خار و گل هست 
برای تبیین مفهوم ذهن خود استفاده کرده است.گل نماد خوبی ها و خار نماد رنج هاست و 
این دو نماد در برابر چراغ مصطفی و شرار بولهب  که مشبه به است، واقع شده اند. در این 
تشبیه تمثیل از کنار هم قرار گرفتن خار و گل که نوعی نشاط همراه با رنج را به ذهن 
می رساند با درک این دو مفهوم )گل و خار(به راحتی به معانی ثانوی کلام که خوشی ها و 

ناخوشی ها درکنار یکدیگرند می توان دست یافت. 
- گیرنده )مخاطب( کلام در معنی ثانوی کلام می تواند مؤثر باشد. 

این که گوینده دریابد مخاطب کلامش عموم جامعه است یا طبقه ای خاص، مقتضای 
کلام را رعایت کرده است و توجه به مقتضای کلام در این مورد خود در بیان معانی ثانوی 
کلام تأثیر چشم گیری دارد. جایگاه مخاطب و ارتباط معنی ثانوی جمله، نقش مهمی 
در انتقال اندیشه های گوینده و دریافت آن از طرف دریافت کننده دارد از شاخص های 
کیفی در القای معانی ثانوی کلام شناخت مخاطب و شخصیت وی و بر اساس آن سخن 
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ثانوی کلام کارکرد هنری جمله  گفتن است که تأثیر بیشتر کلام به دنبال دارد معانی 
دیگر  عبارت  به  است  مخاطب  و  متکلم  ارتباط  تحکیم  و  برقراری  در  آن  تأثیرگذاری  و 
تأثیرگذاری بر مخاطب و تقویت ارتباط با او از طریق مقاصد ثانوی کلام میسر می شود. 
اندیشه های  انتقال  در  نقش مهمی  و جایگاه مخاطب،  ثانوی جمله  اغراض  میان  ارتباط 
گوینده و دریافت آن دارد کیفیت حضور مخاطب که به نوعی بیانگر پویایی متن است از 
شاخصه های مهم در درک معانی ثانوی کلام و امری ضروری و روشن است. خداوند در 
کلام تمثیلی خود همیشه جایگاه مخاطب که ارتباط مستقیمی با مقاصد ثانوی جمله دارد 
در نظر داشته است و در خطاب با کافران، از مقصودهایی چون ملامت و نکوهش، تحقیر، 
لَالۀََ  توبیخ و تنبیه استفاده کرده است؛ در آیه16بقره آمده است: أوُلئَِکَ الذَِّینَ اشْتَرَوُا الضَّ
باِلهُْدَی فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتهُُمْ وَمَا کَانوُا مُهْتَدِینَ )بقره/16( خریدن گمراهی به جای هدایت 
خطابی ملامت گونه و تحقیری است که خداوند در القای معانی ثانوی خود در نظر داشته 
است. یا در جایی که مخاطب کلام مؤمنان هستند از تکریم و پاسداشت و تعظیم آنها در 
معانی ثانوی غافل نبوده است. در آیۀ256 بقره آمده است: »وَمَثَلُ الذَِّینَ ینُْفِقُونَ أمَْوَالهَُمُ 
ۀٍ برَِبوَْۀٍ أصََابهََا وَابلٌِ فَآتتَْ أکُُلهََا ضِعْفَیْنِ فَإنِْ  ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ الَلهِّ وَتثَْبِیتًا مِنْ أنَفُْسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّ
لمَْ یصُِبْهَا وَابلٌِ فَطَلٌّ  وَالَلهُّ بمَِا تعَْمَلُونَ بصَِیرٌ« )بقره/256( که از انفاق کنندگان یاد می کند 
عمل آنان را به بوستانی که باران رحمتش را بر آن می بارد تشبیه می کند و اغراض ثانوی 
کلام همان خوشی و شادابی و ستودگیست که از عمل نیک مخاطب که مومنان هستند 

به خود آنان می رسد.
این که مخاطب خاص یا عام باشد ومحوریت آن در کلام، در القای معانی ثانوی  مؤثر 
است شناخت جایگاه مخاطب خاص یا عام بودن با مقاصد ثانوی جمله ارتباط مستقیمی 
دارد. ذکر این نکته نیز خالی از ظرافت نیست که سهمی ولوناچیز از دریافت غرض خاص 

از اغراض ثانوی متعلق به حال و هوای و غرض خواننده یا شنونده دارد. 
در بیت

بنفشه طره مفتول خود گره می زد      صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
)دیوان،غزل16(

مشبه: گره زدن طره توسط بنفشه؛ مشبه به: زلف یار؛ ادات تشبیه: محذوف؛ وجه شبه: 
گره در گره و زیبایی و  تیرگی؛ در این تشبیه تمثیل حکایت گونه، در ضمن صنعت زیبای 
تشخیص در هر دو مصرع، تشبیه تفضیلرا دپیش روی خواننده به نمایش می  گذارد در 
عرف تشبیه زلف را به بنفشه تشبیه می کنند و در اینجا در هنر هنرمندانه حافظ بنفشه 
به زلف تشبیه شده تا برتری زلف را نشان دهد. مخاطب این کلام زیبای حافظ عاشقان 
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و  اهمیت  که  کلام  مجازی  معانی  و  اغراض  به  مخاطب   نوع  روی  از  که  دلباختگانند  و 
ارزشمندی معشوق و برتری اوست دست می یابیم.

- جایگاه کلمه یا جمله ای که می تواند به عنوان نشانه در القای معانی ثانوی کلام 
مؤثر باشد.

گاهی در عبارت متن نشانه هایی است که در نقش قرینه معنای ثانوی جمله آشکار 
دارای  نشانه  دیگر  عبارت  به  دیگر؛  چیز  دادن  نشان  برای  است  چیزی  نشانه  می شود. 
تطابق و یکسانی ویژگی های یک چیز و مرجعش می باشد زبان نظامی از نشانه هاست که 
بیانگر مفاهیم هستند.)مشکوه الدینی، 1386: 7 به نقل از سوسور :15(تعریف شاخصه ها 
و نشانه هایی که بتواند اغراضی را از هم تفکیک کند غیرممکن نیست و این تلاش برای 
بازشناساندن اغراض ثانوی بسیار ضروریست و باید صورت پذیرد. این بیان در جمله های 
تمثیلی قرآن که گاه چندین جمله بر روی هم یک مفهوم واحد را می رساند کاملًا آشکار 
است و با شناخت نشانه، معانی ثانوی درست و دقیق متن را می توان دریافت »با توجه به 
این که مقاصد ثانوی جمله ها  به نوعی کاربرد مفاهیم مجازی است  و هر کاربردی مجازی 
قرینه ای دارد که دلالت  بر معنی غیر حقیقی از سوی گوینده دارد اغراض ثانوی جمله ها 
نزدیک  گوینده  مقصود  از  درستی  دریافت  به  را  مخاطب  ذهن  که  دارد  نشانه هایی  هم 
می کندکه نوع و انواع جمله های قبل و بعد و یا کاربرد واژگانی خاص که مبتواند دلیلی 

متقن بر مفهوم و معنای ثانوی در جمله و مقصود نهایی گوینده باشد. 
إلِیَ  أخَْلدََ  وَلکَِنَّهُ  بهَِا  لرََفَعْنَاهُ  شِئْنَا  در جمله تمثیلی آیه 176 اعراف می خوانیم: »وَلوَْ 
الأرْْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الکَْلبِْ إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْهِ یلَهَْثْ أوَْ تتَْرُکْهُ یلَهَْثْ ذَلکَِ مَثَلُ القَْوْمِ 

رُونَ« )اعراف/176( بوُا بآِیاَتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ یتََفَکَّ َّذِینَ کَذَّ ال
از مادۀ اخلاد  به  الأْرْضِ « »او به زمین دنیا گرایید« اخلد  إلِیَ  أخَْلدََ  وَلکَِنَّهُ  جمله» 
معنی سکونت دائمی در یک جا اختیار کردن و اخلد الی الارض برای همیشه به زمین 
چسبید که »کنایه از جهان ماده و زرق و برق لذات نامشروع زندگی مادی است.«) تفسیر 
نمونه، ج 7: 93 و ترجمه تفسیر الامیزان، ج8: 434( قرینه جمله تمثیلی برای رهیابی به 
معنی و مقصود ثانوی کلام تمثیلی است بدون در نظر گرفتن کلمۀ ارض که مراد » از آن 
مسائل حقیر مادی و دنیوی است.«)تفسیر نور، ج3: 221(معانی ثانوی حاکم بر کل جمله 
اظهار ندامت و ملامت است. اما با قرینه قرار دادن ارض و مراد از آن که مطرح شد نوعی 
پستی و رذالت و ضعف و ناتوانی به ذهن متبادر می نماید. وجود چنین واژه هایی دال بر 
غرض ثانوی قراین آشکارتری در جهت دریافت درست و کامل آن در اختیار مخاطب قرار 

می دهد. در آیه 10 نساء می خوانیم:
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سَیَصْلوَْنَ  وَ  ناراً  بطُُونهِِمْ  فی  یأَْکُلُونَ  َّما  إنِ ظُلمْاً  الیَْتامی  أمَْوالَ  یأَْکُلُونَ  الَّذینَ  إنَِّ   «
سَعیراً«)نساء/10(

واژۀ »فی بطونهم نارا« قرینه شاخصی است در جهت القای مقصود ثانوی جمله خبری 
تمثیلی یعنی سوزندگی، گرما و ترس ناشی از آن است و این گونه ره یابی به اغراض ثانوی 
جمله، حاکی از نظم خاصی است که در چیدمان و هم نشینی واژه ها برای درک بهتر معنی 
و مقصود کلام دیده می شود که جرجانی از آن به عنوان نظریه نظم یاد می کند. فصاحت و 
بلاغت کلام منوط به نظم حاکم بین واژگان و شناخت کلید واژه هایی که رهنمون مخاطب 
در دست یابی به مقصود نهایی کلام است در علم زبان شناسی جدید نظم جمله و عبارت 
ها  را در قالب انسجام متن از آن یاد کرده اند.) ر. ک. هالیدی و حسن نظریه انسجام 
متن(  در آیه بالا، بیان واژه نار)آتش( خود مقتضای حال شنونده دوره جاهلیست که بر 

پایی آتش از ضروریات زندگیشان بود. 
در بیت

چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت      شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت
 )غزل77( 
حافظ در این بیت با تلمیح به آیه شریفه قرآن،یار خود را حوری،خانه ی او را غرفه 
بهشتی و چشم گریان واشک همیشه روان خود را که در زیر آن قصر از غم دوری جاری 

می سازد به جویباران بهشتی که از زیر قصر می گذرد تشبیه کرده است.
مصراع اول مشبه و مصراع دوم مشبه  به؛ وجه شبه: جاری ساختن نهری در زیر قصر 
و بام حوری سرشت، که خود دلیل تشبیه تمثیل است. چشم و نهر، از نشانه های کلامی 
است که با دیدن آن ره یابی به معانی ثانوی کلام را برای مخاطب میسر می سازد؛ زیادی 

و افزونی گریه در فراق روی یاراز آن مستفاد می شود.
- جایگاه موثر سخن گفتن در القای معانی ثانوی کلام

تاثیر کلام و نفوذپذیری آن از اهم اصول بلاغت است سخن را به گونه ای باید بیان 
کرد که مؤثر باشد » بحث از معانی ثانوی جمله ای که به مقتضای حال مخاطب ایراد شده 
باشند مراد ما این است که در مخاطب مؤثر افتاده باشد.«)شمیسا،1393: 42(گوینده هر 
چه از امکانات بیانی برای تأثیر  بیشتر کلام استفاده کند نفوذ پذیری آن بیشتر خواهد بود. 
استفاده از صناعات بدیعی و بیانی تأثیر چشمگیری در القای معانی ثانوی عبارت، بویژه 
درعبارت های تمثیلی یکی از این موارد است و اگر در کلام الهی نمونه-هایی از تمثیل و 
تشبیه دیده می شود از این جهت است. نحوه بیان در موقعیت خاص از تأثیر گذاری کلام 

و در القای بیان معانی ثانوی کلام مؤثر است.
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یحَْمِلُ  الحِْمَارِ  کَمَثَلِ  یحَْمِلُوهَا  لمَْ  ثمَُّ  وْرَاۀَ  التَّ لُوا  حُمِّ الذَِّینَ  »مَثَلُ  تمثیلی  عبارت  در   
المِِینَ«)جمعه/5(  بوُا بآِیاَتِ الَلهِّ  وَالَلهُّ لَا یهَْدِي القَْوْمَ الظَّ أسَْفَارًا  بئِْسَ مَثَلُ القَْوْمِ الذَِّینَ کَذَّ

در این عبارت نفوذپذیری کلام از تشبیه و تمثیلی است که درذکر شده است»مثل 
با این تشبیه، دریافت سخن می کند و از  الاغی که کتاب حمل می کند.«مخاطب آگاه، 
آن متوجه می شود که هدف بیان معانی ثانوی آن و همان بی نتیجه بودن و عمل نداشتن 
است. لفظ حمار و به کار بردن آن برای بی عملان به احکام الهی، لفظی رسمی و محترمانه 
نمی باشد و اثر و نفوذ پذیری کلام از همین واژه در رابطه با عمل  بی نتیجه آنان واضح 

است.
تأثیر پذیری صم  یرَْجِعُونَ«:)بقره/18(  لَا  فَهُمْ  عُمْيٌ  بکُْمٌ  یا در عبارت تمثیلی: »صُمٌّ 
و بکم و عمی که به طور موجز و خلاصه بیان شده است چندان در مخاطب تأثیر گذار 
است که هزاران جمله از عهده آن برنمی آید کوری، کری، کنگی درظاهر و تصور انسانی با 
این شرایط در باطن دراغراض ثانوی کلام که همان عدم شناخت و دوری از نعمت است، 
بسیار موثر افتاده است. واژه صم و بکم و عمی که نقصی در وجود آدمی را می رساند، در 
خطاب با کسانی که انکار آیات دارند هم خوانی زیاد دارد چنان که در تفسیر این آیه هم 
می خوانیم »کسی که از عطایای الهی در راه حق بهره نگیرد همانند کسی است که فاقد 

آن نعمت است.« ) تفسیر نور، ج1: 68(
در بیت

رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد    هم چنان در آتش عشق تو سوزانم چو شمع
)دیوان،294(

در مصراع اول، صبر و غم مشبه و رشته و مقراض مشبه به، هر دو اضافه تشبیهی و 
تشبیه بلیغ است در مصراع دوم، عشق مشبه و آتش مشبه به و آتش عشق اضافه تشبیهی، 
تشبیه دیگر این مصراع، مشبه خود شاعر و محذوف و مشبه به شمع و وجه شبه سوزندگی 
است. شاعر با این تشبیهات آلام درونی خود را به تصویر کشیده، با وجود این که قیچی 
غم تو رشته طولانی صبر من را بریده و کوتاه کرده؛ اما هم چنان من در آتش فراق تو 
چون شمع سوزانم. مصراع دوم بیان حال خود شاعر)یا عاشق( است.آلام درونی خود را با 

سوزندگی و آتش بیان کرده است.
موضوع این تشبیه تمثیل کلام حافظ که بریدن و انفصال است و به زیبایی در کلامی 
موزون و تشبیهی زیبا بیان داشته است، در بیان معانی ثانوی کلام  که بی تحملی همراه 

با سوز و گداز درونی است، بی-تأثیرنیست.
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- جایگاه موضوع کلام در القای معانی ثانوی کلام امری ناگسستنی است.
»نوشتن به مقتضای موضوع«)شمیسا، 1393: 40(تأثیر زیادی در بیان و القای معانی 
ثانوی در ذهن مخاطب دارد گوینده و نویسنده ای که در نوشتن، مقتضای موضوع را در 
کنار دیگر موارد رعایت می کنند از بلاغت کلام برخوردار است به گفتۀ لاکان:» آن گاه که 
ناخودآگاه یک متن را می خواند گامی به سوی فهمیدن زبان دیگری که در درون خود دارد 
بر می دارد موضوع تحلیل، دیگر نه نویسنده است و نه خواننده، بلکه کنش خواندن است.« 
)یاوری،1386: 63( با توجه به این مطلب که مقاصدثانوی جمله ها به نوعی کاربرد مجازی 
مفاهیم است. پس موضوع و بیان مفاهیم کلام در القای معانی ثانوی تاثیر شگرفی دارد 
و شناخت موضوع در انتقال معانی ثانوی جمله مؤثر است. در آیه های تمثیلی قرآن در 
جاهایی که موضوع کافران و عمل ناپسند آنان مدنظر است تمامی اجزا از لغت تا تشبیهات 
و استعارات همه در خدمت موضوع هستند تا یک تأثیر واحد، هماهنگ و یکدست را القا 

کنند.
در آیۀ تمثیلی» مَثَلُ الذَِّینَ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ الَلهِّ أوَْلیَِاءَ کَمَثَلِ العَْنْکَبُوتِ اتخََّذَتْ بیَْتًا  وَإنَِّ 

أوَْهَنَ البُْیُوتِ لبََیْتُ العَْنْکَبُوتِ لوَْ کَانوُا یعَْلمَُونَ«)عنکبوت/41(
استفاده از عنکبوت و لانه آن که موضوع اصلی این کلام تمثیلی است در القای معانی 
ثانوی کلام که سستی و بی اساسی است مؤثر واقع شده است. اشاره به عنکبوت و سست 
بودن خانه آن برای کسانی که غیر خدا را اولیا قرار دهند از بلاغت بالای کلامی برخوردار 

است.
مَاءِ فیِهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ یجَْعَلُونَ أصََابعَِهُمْ فيِ آذَانهِِمْ مِنَ  یا در آیه: أوَْ کَصَیِّبٍ مِنَ السَّ

وَاعِقِ حَذَرَ المَْوْتِ  وَالَلهُّ مُحِیطٌ باِلکَْافرِِینَ« )بقره/19( الصَّ
که موضوع آن ترسیم وجود کافران و غیر مؤمنان است واژه های ظلمت، رعد و برق، 
در القای موضوع بسیار مؤثرند و توجه به موضوع کشش به سمت معانی ثانوی کلام را که 
همان ترس و وحشت حاصل از رعد و برق و سیاهیست برای ما میسر می سازد. چنین 
واژه هایی تناسب و هم خوانی با موضوع آیه دارند و در تأثیر کلام و القای معانی ثانوی 

کلام مؤثر است.
در بیت

گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن   شیخ صنعان خرقه رهن خانه ی خمار داشت 
)دیوان، غزل77(

در این تشبیه تمثیل، مشبه: مصراع؛ مشبه به: مصراع دوم؛ وجه شبه: هراس نداشتن از 
بی آبرویی، همگی مرکب هستند.
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از زاویه دیگر، تشبیه ضمنی است. مصراع دوم مشبه به مصراع اول و دلیل عقلی است 
برای مشبه در مصراع اول، و حسن تعلیل این تشبیه است. در فکر بدنامی نبودن در راه 
عشق، دلیل آورده آن هم این که شیخ بزرگ و عارفی چون صنعان با بدنام کردن خود، 
خرقه که در عالم عرفان باارزش و مقدس است در رهن شراب گذاشت تا با نوشیدنش اندوه 
عشق فرو نشاند. قید اگر در ابتدای تشبیه، تأکیدی است بر اینکه رعایت این نکته حتمي 
است. هدف از تشبیه تبیین حال مشبه است. تاثیری که شیخ صنعان و داستان آن بر 
مخاطب می گذارد می تواند در القای معانی ثانوی کلام موثر باشد، با درک تشبیه تمثیل 
در این کلام و داستان شیخ صنعان  معانی ثانوی کلام حافظ که همان، منحرف نشدن از 

راه و توجه به مسیر درست انتخابی  است به ذهن متبادر می کند.
- جایگاه حروف و صامت و مصوتهای کلام در القای معانی ثانوی

همان گونه که کلام و واژه ها می توانند در القای معانی ثانوی مؤثر باشد، حضور صامت ها 
و مصوت های یکسان و هم مخرج و تکرار آنها در القای سخن مؤثر و بلیغ و به تبع معانی 

ثانوی کلام مشارکت زیادی دارند.
گاهی تکرار واج ها، علاوه بر زیبا کردن ظاهر اثر، در ایجاد ارتباط و ترغیب یا تحذیر 
در  آنها  تکرار  نحوه  و  ها  واج  کارگیری  به  می شوند  واقع  مؤثر  امری خاص  در  مخاطب 

چگونگی درک و فهم مضمون و اغراض ثانوی کلام توسط مخاطب مؤثر است.
اصوات می توانند در کنار یکدیگر به سخن حالت خاصی بدهند و تأثیر لازم و ضروری 
مد نظر گوینده را در برداشته باشند.»تکرار واج ها و مصوت ها بالقوه القاگر است و ارزش 
آن زمانی آشکار می شود که اندیشهِ به بیان آمده با چنین تکراری تناسب و ارتباط داشته 

باشد.« )پویان، 1391: 39(
الف( تکرار واج

لَ خَلقٍْ نعُِیدُهُ  وَعْدًا  جِلِّ للِکُْتُبِ کَمَا بدََأنْاَ أوََّ مَاءَ کَطَيِّ السِّ در آیه تمثیلی: یوَْمَ نطَْوِي السَّ
ا فَاعِلیِنَ« )انبیاء/104( عَلیَْنَا  إنِاَّ کُنَّ

 تکرار واج –َ در هجاهای کلام و تکرار آن که بر روی هم القاگر معانی ثانوی عظمت 
و بلندی و رفعت است. به کار بستن چنین واکی یاریگر است تا تأثیر عظمت و بزرگی او 
را چندبرابر کند. هم خوان های انسدادی »و، ک« سبب ایجاد هیجانی تند و تکان دهنده 
است و آوای واکدار »ط« به دلیل شدت و آهنگ سختی که دارد در آشکار ساختن القای 

معانی تأثیر داردو القاگر انجام کاری عظیم و سترگ است.
ا أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ الَلهُّ بنُِورِهِمْ وَترََکَهُمْ  در آیه: مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الذَِّي اسْتَوْقَدَ ناَرًا فَلمََّ

فيِ ظُلُمَاتٍ لَا یبُْصِرُونَ «)بقره/17( 

نقد و بررسی راه های دست یابی به اغراض ثانوی کلام )مطالعه موردی: تشبیه تمثیلی آیات قرآنی( با شاهد مثالی از شعر حافظ
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 استفاده بیشتر از واج –َ و آ در کلام تمثیلی و بالا و پایین کردن این واکه ها به القای 
معانی ثانوی نوعی هشدار و تحذیر اشاره دارد که بپرهیزید از نوری که دوامی ندارد. در 
اینجا تکرار واج –َ به نوعی هشدار برای به هوش بودن مخاطب در مسیر زندگی می افزاید.

هم چنین تکرار واج –َ در بالای کلمه ها می تواند بیان معانی ثانوی عظمت و توانایی 
خالق هم نشان دهد و تأثیر آن عظمت و بزرگی را در برابر کافران چند برابر می کندتکرار 
افزاید و برای  .....بر استحکام گفتار می  الذین  ابتدای کلام تمثیل مثل  واج م )لبی( در 
القای معانی ثانوی کلام در شنونده موثر است و شنونده را منتظر کلامی پند پذیر، بر حذر 

دارنده و تشویق شونده می دارد.
ب( تکرار هجا

وْرَاۀَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلُوهَا کَمَثَلِ الحِْمَارِ یحَْمِلُ أسَْفَارًا  بئِْسَ مَثَلُ  لُوا التَّ در آیۀ»مَثَلُ الذَِّینَ حُمِّ
المِِینَ «)جمعه/5(  بوُا بآِیاَتِ الَلهِّ  وَالَلهُّ لَا یهَْدِي القَْوْمَ الظَّ القَْوْمِ الذَِّینَ کَذَّ

تکرار هجای حمل در سه نقطه از آیه تمثیلی بالا و بسامد بالای آن می توان گفت 
علاوه بر تاکید، در انتقال مفهوم و مقصود ثانوی کلام که همواری رنج بی فایده است مؤثر 

است.
واج ح در هجاهای تکراری بالا،) که حرکت سریع و بی صدا را می رساند.(سبب القای 
این معنی تأثیر گذارتر آن شده است. همچنین، هجای بلندآ در کلمات جمله، سبب ایجاد 
ریتمی زیبا در کلام است و گویی خداوند با بالا و پایین کردن این واکه ها نوعی هشدار و 

تحذیر را به نمایش گذاشته است.
 در بیت

 فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
)دیوان،غزل3(

مشبه:صبر از دل بردن لولیان؛ مشبه به: به یغمابردن سفره توسط ترکان؛ ادات تشبیه: 
محذوف؛ وجه شبه: غارتگری و آشوب؛ در این تشبیه تمثیل زیبا که هم طرفین تشبیه 
و هم وجه شبه آن مرکب است، صفت»شوخِ شیرین کار شهرآشوب« برای لولی که آغاز 
واژگانش با حرف »ش« و جزیی از مشبه است؛ استفاده از حرف شین در همراهی صفت 
و موصوف در این ترکیب زیبا و جذاب و مصوت بلند آ  در سراسر بیت، که کششی با خود 
دارد در یاری رساندن به معانی ثانوی کلام، همان  شورانگیزی و پویایی و عدم سکون،  

مؤثر است.
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- جایگاه موسیقی کلام در القای معانی ثانوی
گاه چینش واژگان در محور هم نشینی به ایجاد فضایی موسیقایی کمک می کنند که 
گوش را می نوازند و رابطه معنایی ویژه  ای با آهنگ خویش دارند.  به کارگیری کلمه ها 
و موسیقی خاص، متن را بسیار گیرا و دلپذیرتر می کند متن موزون و انتخاب واژگان با 
ایجاد موسیقی به انتقال معانی ثانوی کمک می کنند نرمی آهنگ و فخیم بودن آن در 
القای اغراض ثانوی کلام سنخیت دارد ساختار آوایی کلام از رهگذر مجموعه اصوات، به 
گونه ای غیر مستقیم مفهوم مورد نظر را از لابلای کلمات سر می دهد. و قرآن کریم در 

این زمینه بی همتاست.
سُوا وَلَا  نِّ إثِمٌْ  وَلَا تجََسَّ نِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّ در آیه »یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّ
یغَْتَبْ بعَْضُکُمْ بعَْضًا  أیَحُِبُّ أحََدُکُمْ أنَْ یأَْکُلَ لحَْمَ أخَِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ  وَاتقَُّوا الَلهَّ  إنَِّ الَلهَّ 
ابٌ رَحِیمٌ «)حجرات/12( در آغاز این کلام تمثیلی  موسیقی حرف »ن« در الذین،آمنوا،  توََّ
از  هوا  با خروج  که  است  انفی  لثوی،  اسنانی،  از حروف جهری،  تکرار شده که  اجتنبوا، 
دهان و بینی شکل می گیرد و نوعی انتزاع  را تداعی می کند این صوت و موسیقی کلامی 
با مفهوم آیه که پرهیز و دوری از عمل ناپسندغیبت است تناسب دارد. موسیقی مصوت 
بلند آ ای  او در ابتدای کلام»یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا« و باز ماندن دهان در حین ادای 
حروف سازندۀآن علاوه بر بیان نوعی هشدار، یاد آور حیرت و شگفتی کلام نیز هست. هم-

چنین موسیقی تکراری آ در ابتدای تمثیل برجستگی موضوع را آشکار و رفعت و بلندی 
ایمان آورندگان را می رساند. هم چنین در هر جمله »واژه هایی که تکیه جمله روی آن 
است سبب می شود تکیه واژه های بعد از بین برود که به این واژه ها نقطه اطلاع گویند و 
حاوی پیام اصلی جمله است.«)وحیدیان کامیار، 1383: 118(. در کلام تمثیلی ذکر شده، 
آهنگ کلام در همان کلمه های ابتدایی است که از آهنگ کلام پی به منظور گوینده که 
دوری و حذر است می بریم. علاوه بر تکیه، از روی تواتر آهنگ افتان و خیزان جمله ها 
نیز می توان پی به مقصود ثانوی کلام برد»چنان چه در سطح جمله در زیر و بمی تغییری 
حادث شود آن تغییر در زیر و بمی را آهنگ نامند یعنی ادا شدن آواهای قسمتی از جمله 
با تواتر)فرکانس( بیشتر یا کمتر نسبت به آواهای قسمت دیگر باعث می شود جمله با 
آهنگ خاصی ادا شود و مفهوم به خصوصی را ادا کند.« )غلامعلی زاده، 1374: 301(با 
این تعابیر در جمله های خبری تواتر آواها در آغاز کلام و در جمله های امری پرسشی و 
تعجبی، تواتر آواهای پایانی جمله ها بیشتر است؛ یعنی الگویی خیزان دارند و درکلام یاد 
شده چو ن کلام با جمله امری آغاز شده و اجتناب و دوری را می رساند از طریق جمله های 
بعد که فرکانس جمله را دربر داردو یادآور و مصادیق دوری و پرهیز است، که در ابتدای 

نقد و بررسی راه های دست یابی به اغراض ثانوی کلام )مطالعه موردی: تشبیه تمثیلی آیات قرآنی( با شاهد مثالی از شعر حافظ
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کلام آورده است، باز مخاطب را در معنی ثانوی کلام و مقصود گوینده یاری می دهد.
ماءُ کَالمُْهْلِ  همچنین در آیه تمثیلی 8 و 9 معارج: یوَْمَ تکَُونُ السَّ

وَ تکَُونُ الجِْبالُ کَالعِْهْنِ
این متن کوتاه  از یک واقعه عظیم دارد، کلمات  بالاست که خبر  آهنگ متن چنان 
تمثیلی با وجود این که اشاره ای مستقیم به واقعه قیامت ندارند؛ اما نوع کلماتی که انتخاب 
شده اند سنگین و دلهره آور انتخاب شده اند تا علاوه بر ترسیم صحنه، گویای معنی سنگین 
این کلام که خود از ویژگی راه یابی به معانی ثانوی کلام است باشد. واژۀ »سماء و جبال 
« و »مهل و عهن« با ضرب آهنگ جناسی خود و متناسب با فضای بیان کلام، نشان از 
اغراض ثانوی کلام که اشاره به عظمت الهی و قدرت وی دارد و در دیگر معنا هشدار به 

واقعه ای عظیم را یادآور است.
یا در عبارت »صُمٌ بکُمٌ و عُمیٌ«: احساس وفور صامت »م« و مصوت ُ- در این مصراع 
نه به دلیل تعداد آن، بلکه به دلیل خصلت موسیقایی آن و دوم جایگاه آن که همه در 
پایان کلام واقع شده اند و صامت »م«که از صامت های خیشومی غنه دار است، با توجه 
به آیه قبل، که این آیه تکمبل کنندۀ آن است، رضایت نداشتن از عمل و رفتار کافران را 

بازگو می کند.
در بیت

تاب بنفشه می دهد طره مشکسای تو          پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو
)دیوان،غزل411(

باید توجه داشت که  البته  از نوع تمثیل است؛  بالا دارای تشبیه  هر دو مصراع بیت 
بعد تشبیه تفضیل و معکوس  اول تشبیه ضمنی است  و  نگاه  تشبیه هر دو مصراع در 
که  بنفشه  اول،  مصراع  است؛  آن  مرکب  وجه شبه  جهت  به  تمثیل  تشبیه  نهایت  در  و 
هم چون زلف مشکبیز تو است)تشبیه معکوس(؛ مصراع دوم، غنچه که هم چون دهان تنگ 

توست)تشبیه معکوس(و غنچه را رسوا می سازد)تشبیه تفضیل(.
وجه شبه در مصراع اول خشمگینی و مضطرب ساختن و وجه شبه مصراع دوم، رسوایی 
و برتری است. در این تشبیه موسیقی کناری در مصراع اول »مشکسای تو« و در مصراع 
دوم »دلگشای تو«، مصوت بلند»آ« و کشش آن، رفعت و بلندی و برتری را می رساند که 
دلیلی برمعانی ثانوی کلام در این بیت است  که برتری و بالایی طره خوشبوی تو و خنده 

زیبای تو را می رساند.
- جایگاه صنایع بدیعی و بیانی در القای معانی ثانوی

صنایع بدیعی و بیانی در کلام باعث زیبایی می شوند و به عنوان یک فاکتور زیبایی 
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است  شده  باب  ارسطو  زمان  از  شناسی  زیبایی  و  زیبایی  بحث  می آید.  به حساب  متن 
 .)64  :1391 )احمدی،  می داند.  بودن«  دقیق  و  اجزا  هماهنگی  »در  را  زیبایی  ارسطو 
هم چنین»زیبایی، جورآمدن و هماهنگی اعضای متشکله و کیفیت هر شیء یا هر جسم 
با داشتن سازش با پیرامون و ایجاد تأثیر جاذب و ستایش آور در انسان است.« )دانشور، 

)135 :1375
صنایع بدیعی از جمله شیوه های زیبایی آفرینی کلام هستند و مجموعه»شگردهایی که 
کلام عادی را کم و بیش تبدیل به کلام ادبی می کند و یا کلام ادبی را به سطح والاتری 
تعالی می بخشد.« )شمیسا، 1378: 11(. صنایع بدیعی و بیانی هر کدام به نوعی در القای 

معانی ثانوی کلام مؤثرند که در زیر به مواردی از آنها اشاره می رود:
الف( تکرار الگوی نحوی

ترفندی است بر زیبایی کلام که علمای ی بدیع بدان توجه نداشتند و در کلام شعری 
و نثری زیبا و برجسته است»در تکرار الگوی نحوی چون ویژگی های نحوی بخش دوم 
بخش اول را تداعی می کند و ذهن از این دریافت لذت می برد تکرار نحوی قرینه سازی 
نحوی می-باشد و مانند هر قرینه سازی دیگری زیباست علاوه براین تکرار نحوی با تاکید 
همراست.«. )وحیدیان کامیار، 1379: 57(. نمونۀ این زیبایی کلامی که باعث تداعی معانی 
مَاوَاتِ وَالأْرْضِ  مَثَلُ نوُرِهِ کَمِشْکَاۀٍ  ثانوی کلام می شود آیه 35 سوره نور است الَلهُّ نوُرُ السَّ
يٌّ یوُقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ مُبَارَکَۀٍ زَیتُْونۀٍَ  جَاجَۀُ کَأَنهََّا کَوْکَبٌ دُرِّ فیِهَا مِصْبَاحٌ  المِْصْبَاحُ فيِ زُجَاجَۀٍ  الزُّ
ۀٍ یکََادُ زَیتُْهَا یضُِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ  نوُرٌ عَلیَ نوُرٍ یهَْدِي الَلهُّ لنُِورِهِ مَنْ  ۀٍ وَلَا غَرْبیَِّ لَا شَرْقیَِّ
یشََاءُ  وَیضَْرِبُ الَلهُّ الأْمْثَالَ للِنَّاسِ  وَالَلهُّ بکُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ )نور/35(که تکرار نحوی یکسان در 
جمله های اولیه آیه، یادآور نوعی تاکید بر موضوع را از معانی ثانوی می رساند و با صفات 
پیوسته خود هم به ذهن خواننده نزدیک می شود و مجسم کننده تصویر از این نور در 

ذهن است.
ب ( تضاد

یکی از پیوندهای معانی میان کلمات است تضاد در بعد معنایی در حوزۀ بلاغت و از 
مقوله های بلاغی به حساب می آید.

فيِ  مَثَلُهُ  کَمَنْ  النَّاسِ  فيِ  بهِِ  یمَْشِي  نوُرًا  لهَُ  وَجَعَلنَْا  فَأَحْیَیْنَاهُ  مَیْتًا  کَانَ  أوََمَنْ  آیۀ  در 
لُمَاتِ للیَْسَ بخَِارِجٍ مِنْهَا  کَذَلکَِ زُینَِّ للِکَْافرِِینَ مَا کَانوُا یعَْمَلُونَ«)انعام/122(  الظُّ

 حضور واژه های میت، احییت و نور و ظلمت که در تضاد یکدیگرند تداعی گر مضمون 
حرکت از تاریکی و سکون به سمت روشنایی و هدایت است می تواند بیانگر معانی ثانوی 

نجات و رستگاری باشد.

نقد و بررسی راه های دست یابی به اغراض ثانوی کلام )مطالعه موردی: تشبیه تمثیلی آیات قرآنی( با شاهد مثالی از شعر حافظ
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یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ  لَا  تْ بهِِ الرِّ یا در آیۀ »مَثَلُ الذَِّینَ کَفَرُوا برَِبهِِّمْ أعَْمَالهُُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّ
لَالُ البَْعِیدُ«)ابراهیم/18( وجود کلمه »رماد«  ا کَسَبُوا عَلیَ شَيْءٍ  ذَلکَِ هُوَ الضَّ یقَْدِرُونَ مِمَّ
)خاکستر( و »ریح فی یوم عاصف«) باد در روز طوفانی(آرایۀ معنوی تضاد وجود دارد با 
توجه به این آرایه و چگونگی خاکستر که پودری بسیار نرم و دوامی در مقابل طوفان ندارد 
آن هم در یک روز طوفانی که هیچ کس قادر به جمع آن نیست و اعمال کافران نیز بر باد 
رفته است.) مکارم شیرازی،1374،ج10: 39( القا کننده معانی ثانوی آیه تمثیلی که تباهی 

و نیستی اعمال است گوشزد می کند.
تْ مِنْ قَسْوَرَۀٍ «)مدثر/51-50( دو واژه حمر)الاغ( و  باز در آیۀ کَأَنهَُّمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَۀٌ فَرَّ
قسوره)شیر( در نگاه اول تناسب می نمایند و در دید عمیق تر از آن جایی که دراز گوش 
وحشت عجیبی از شیر دارد و حتی موقعی که صدای شیر را می شنود چنان وحشتی بر 
او مستولی می شود که دیوانه وار به هر سو می دود.«)مکارم شیرازی، 1374،ج25: 263( 
ومی تواند در این آیه تمثیلی تضاد داشته باشد و دهشت و وحشت را به ذهن القا  کند 
که همان معانی ثانوی آیه است چنان که در تفسیر این آیه هم آمده است»تعبیری است 

بسیار رسا و گویا از وحشت و فرار مشرکان از آیات روح پرور قرآن.«) همان(
ج ( تناسب از موسیقی معنوی کلام و نشان از انسجام و همبستگی دارد

آنچه  و  میل می کند  باشد  داشته  تناسب وجود  آن  در  به هر چیز که  آدمی  »نفس 
بی نظام است روی گردان و مشمئز است.« )شفیعی کدکنی، 1368: 95(.

بَۀٍ أصَْلُهَا ثاَبتٌِ وَفَرْعُهَا فيِ  بَۀً کَشَجَرَۀٍ طَیِّ در آیۀ »ألَمَْ ترََ کَیْفَ ضَرَبَ الَلهُّ مَثَلًا کَلمَِۀً طَیِّ
مَاءِ«)ابراهیم/25-24( ضمن تشخیص سخن نیک به درخت نیک ریشه آن را در زمین  السَّ
و شاخه آن را در آسمان می داند. وجود آسمان و زمین در این آیه تمثیلی و تناسبی که 
ایجاد کرده است وسعت و عظمت و بزرگی را که از مقاصد ثانوی کلام است به ذهن متبادر 

می سازد.
در بیت

شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو           ابرو نمود و جلوه گری کرد و روی ببست
 )دیوان، غزل30(

در این تشبیه تمثیل که مصراع دوم ابرو نمودن و جلوه گری کردن و روی بستن که 
هر سه وجه شبه است در حالی که طرفین تشبیه مفرد است، همراهی و تناسب نگار، ابرو، 
روی، جلوه گری در کنار هم که تخیل زیبای شاعرانه را به تصویر کشانده در ره یافتن 
به معانی غیرمستقیم و ثانوی کلام موثر است، هنرنمایی و خودی نشان دادن از بارزترین 
معانی ثانوی کلام است که صنعت مراعات نظیر ذکر شده بالا ، در ره یابی به آن کمک 
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کننده است.
- جایگاه مبتدا در القای معانی ثانوی کلام

در علم بلاغت، در متن جمله هر چه نخست آید مبتدا و هر چه بعد آید خبر است حال 
در بسیاری از کلام از جمله تشبیه تمثیلی آیات الهی از وجود مبتدا می توان به مقصود 

ثانوی کلام تمثیلی دست یافت.
که  پیشنهادهایی  جمله  از   )Impressiveness( کلام  بیشتر  تاثیر  برای  »ارسطو 
می کند استفاده از جمع به جای مفرد است.« )شمیسا، 1393: 109(. بر این اساس در 
کلام، اگر مبتدا به صورت جمع آمده باشد در ابتدای امر معانی ثانوی اغراق و تأکید از 
آن مستفاد می شود مثل »یا ایها الذین آمنوا« در ابتدای بسیاری از کلام تمثیلی، که از 
این عبارت استفاده شده باشد همه مومنان و ایمان آورندگان از امری که بعد از این جمله 
می آید مبرا باشند  اما از لفظ »الذین و آمنو« نوعی اصرار و پافشاری و تأکید برای اثر 

بخشی بیشتر کلام در نیل به مقصود نهایی دیده می شود.
یا گاهی وجود و شروع جمله با ضمیر که هم برای تعظیم و بزرگداشت  و هم خواری  
و حقارت به کار می رود  واژه ای که بعد از آن می آید از جهت عظمت یا خواری، ما را در 
رساندن  به معانی ثانوی کلام بهتر و بیشتر رهنمون می سازد؛ چنان که در آیۀ »کانهم 

حمر...« )گویی هم چون الاغی...( حقارت و پستی از معانی ثانوی کلام مستفاد است.
در آیۀ تمثیلی»تنَْزِعُ النَّاسَ کَأَنهَُّمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ مُنْقَعِرٍ «)قمر/20( ازمبتدای کلام، واژۀ 
و  ثانوی  معانی  به  می تواند  دارد  هم  استعاری  که جنبۀ  مردم(  )برکندن  الناس«  »تنزع 

مقصود نهایی کلام تمثیلی که نوعی تباهی و نیستی است پی برد.
واقع شدن فعل با بار منفی یا مثبت در ابتدای کلام نیز در نیل به مقصود معانی ثانوی 

کلام بی تاثیر نخواهد بود،.هم چون فعل »تنزع«) برکندن( در مثال بالا...
دربیت

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام     
نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش
)دیوان،غزل286(

در تشبیه تمثیل بیت بالا، مشبه: دل خونین و لب خندان داشتن؛ مشبه به: جام؛ ادات 
تشبیه: همچو؛ وجه شبه: زیبایی و پویایی در نهایت دردمندی؛ تقدیم دل خونین در ابتدای 
کلام تشبیه به دلیل اهمیت آن و به دنبال آن لب خندان که ما را به نوعی در تضاد و 
دوگانگی می کشاند و ترکیبی با بار معانی دلنشین را در ترکیب با بار معانی غم انگیز همراه 
می کند در دست یابی به معانی ثانوی کلام تأثیر بسزایی دارد و مخاطب با شنیدن این 

نقد و بررسی راه های دست یابی به اغراض ثانوی کلام )مطالعه موردی: تشبیه تمثیلی آیات قرآنی( با شاهد مثالی از شعر حافظ
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کلام  و در تعارض بودن لب خندان و دل خونین  در اول مصراع تشبیه تمثیل حافظ ، به 
معنی غیر مستقیم کلام و  اغراض ثانوی کلام که خوشباشی و شادی در عین دردمندی 

است رهنمون می دارد.
لازم است در پایان اشاره کنیم، راه یابی به معانی ثانوی کلام بیش از این مواردی است 
که در اینجا برشمردیم و با دقت و دانایی و درک بهتر از کلام چه تمثیلی و چه غیر تمثیلی 
می توانیم به مواردی-هایی غیر از موارد برشمرده بالا دست یافت که بتواند یاریگر مخاطب 

در دست یافتن به معانی ثانوی باشد.

3- نتیجه گیری
اهمیت  و  است  معانی  علم  بحث های  مهم ترین  از  انشا  و  خبر  ثانوی  معانی  مبحث 
فهم  در  آن  تأثیرگذاری  و  مخاطب  حال  مقتضای  به  سخن  شیوه های  ارائه  در  فن  این 
می بخشد  را ضرورت  آن  نقش  و  اهمیت  دورتاکنون،  از گذشته های  بشر  گفتار  و  متون 
از مباحث مهم و پرکاربرد علم معانی، توجه به اغراض ثانوی کلام خبری و انشایی است 
تعداد  نوع و  به آن پرداخته اند  انشایی  و  که در کتاب های بلاغی در ضمن کلام خبری 
اغراض و تفاوت ها و تنوع آن ها در کلام خبری و انشایی متفاوت آورده شده است و در 
برگیرنده معانی با بار مثبت و منفی و پوشش دهندۀ احساسات آدمی است، بازتاب علم 
معانی و توجه به معنی در حوزه های مختلف زبان شناسی، نقد ادبی، دستور  زبان فارسی 
و.... انعکاس و درخور اهمیت جلوه داده اند. به جهت اهمیت معانی ثانوی کلام و جایگاه 
ویژه آن در فهم معانی مجازی کلام، توجه به مواردی ضرورت می یابد که بر این اساس 
به نقد و تحلیل وجوه و جایگاه مغفول دست  یابی به معانی ثانوی کلام بر مبنای شواهدی 
از آیه های تمثیلی قرآن پرداخته شد. مواردی که می تواند در سیاق کلام موردتوجه واقع 
شود تا با رویکردی تحلیلی، شاخصه هایی که در درک معانی ثانوی جمله مؤثرند بررسی و 
تبیین شود. بر آیند پژوهش نشان می-دهد که برای دست یابی بهتر و آسان تر معانی ثانوی 
کلام در برخی موارد می توان به سیاق ظاهر کلام و در برخی موارد به سیاق درونی کلام و 
گاهی هردو در کنار یکدیگر در القای معانی ثانوی کلام مؤثر واقع می شوند گاهی چندین 
معنی در کنار هم بیانگر اغراض ثانوی جمله اند و در دیگر موارد یک معنی غالب بر دیگر 
معانی، در حکم اغراض ثانوی کلام است. در برخی از جمله ها، از مخاطب کلام پی به معنی 
ثانوی می بریم و گاهی از روی متکلم و گوینده کلام. وجود صامت ها و مصوت هایی خاص 
و هم مخرج و تکرار آن ها نیز می توانند یاریگر ما در معنی ثانوی باشند. سهم موسیقی 
کلام هم در این زمینه نباید دست کم گرفت، گاه آهنگ و موسیقی کلام، در القای معانی 



111 /

ثانوی تأثیرگذارند. آهنگ و تکیه عوامل آوایی مشخص کننده پیام و مفهوم جمله اندآهنگ 
نیز جدا از تکیه نمی توانند نمود داشته باشندگاه جمله ها به صورت پرسش، گاه امر گاه 
نهی استفاده می شودکه این جمله ها همراه با تکرار، که از ویژگی سبکی کلام الهی است 
در تبیین معانی ثانوی کلام مؤثر است. در برخی جمله ها هم، شناخت نشانه هایی که در 
نقش قرینه صارفند یاریگر ما در دست یابی به معانی ثانوی کلامند.دست یافتن به معانی 
یا در کنار یکدیگر تنها  از روی شواهدی در ظاهر و باطن کلام، به تنهایی  ثانوی کلام 
مختص کلام تمثیلی نیست در شاهد مثال هایی که از شعر حافظ در کنار کلام تمثیلی 
در هر موردی ذکر شد؛ دلیلی بر این مطلب است که نقد و بررسی راه های به دست آوردن 
معانی ثانوی کلام مطرح در پژوهش حاضر، در کلام شعری شاعران نیز کاربرد دارد  و با 
دقت و تأمل در ارکان و اجزای سازنده کلام چه نثر و چه نظم، می تواند در دست یابی به 

معانی غیرمستقیم  و اغراض ثانوی کلام مؤثر باشد.
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